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چرا خاورمیانه را عشق است؟

عشق دانی چرا خونی بود؟ تا گریزد هر که بیرونی 
بود. این اعتراف من است میدون دوم! زندگی در اینجا 
نیاز به یک عشــق عظیــم دارد؛ یعنی تو اگر عاشــق 
نباشــی چطوری می خواهی در اینجــا زندگی کنی؟ 
مثل من که اگر عاشــق تو نباشم نمی توانم تو را با این 
اخلاقت تحمل کنم! حتی شــاعر گفتــه اگر در دیده 
مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی! این یعنی 
چی؟ یعنی برای زندگی در خاورمیانه باید مجنون بود 

تا فقط خوبی هاش به چشمت بیاید!
چندتا مثال می زنم که چرا من عاشق میدون دوم 

و عاشق خاورمیانه هستم؟
تــو قایمکــی موبایــل مــن را چک می کنــی. در 

خاورمیانه هم همین کار را می کنند قایمکی.
تو قایمکی پسورد من را پیدا می کنی و ایمیل هام را 

می خوانی؛ خاورمیانه هم همین اخلاق را دارد.
تو اجازه نمی دهی من به چیزی غیر از تو فکر کنم. 

خاورمیانه هم همین حساسیت را دارد.
من اگر از تو انتقاد کنــم، باهام قهر می کنی. عین 

خاورمیانه.

من اگر به حرف های تو گــوش نکنم و طوری که 
خودم دوســت دارم زندگی کنم، تهدید می کنی باهام 
به هم بزنی. خاورمیانه هم همین کار را با آدم می کند.
من برای هر کاری که می کنم باید به تو جواب پس 

بدهم. عین خاورمیانه.
هر چیــزی که مــن در مهمانــی دربــاره هرکی 
بگویم یک روز علیه خودم اســتفاده می کنی. عینهو 

خاورمیانه.
تو روی لباس من حساســی. خاورمیانه هم اجازه 

نمی دهد من هر چیزی را بپوشم.
می بینی میدون دوم!؟

زندگی با تو سرشــار از اســترس و ترس و گشنگی 
است! اما من عاشقت هستم و عشق من را کور کرده تا 

فقط خوبی تو را ببینم.
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کارتون خواب

 خاطرات استانبول-5

مدرسه که بودم، در کتاب جغرافیای کلاس پنجم 
دبستان، در درس معرفی کشــور ترکیه خوانده بودم، 
مهم ترین رود ترکیه «قزل ایرماک» اســت. در آن کتاب 
نام ایــن رودخانه را  «جداکننده طلا» معنی کرده بود. 
این ترجمه برای من که زبان مادری ام ترکی آذربایجانی 
است، نه تنها درست و قابل فهم آمده بود، بلکه باعث 

عمق یادگیری ام هم شده بود.
در ایــران هــم یک رودخانــه بزرگ و بلنــد به نام 
«قزل  اوزن» داریم که به حساب این ترجمه معنی آن 
می شود «شناکننده طلا یا طلای شناور». این هم دلیل 

دیگری برای عمیق ترشدن یادگیری من بود.
در اســتانبول وقتی با زبان ترکی استانبولی آشناتر 
شدم، متوجه شدم قزل ایرماک به معنای «رود سرخ» 
است، نه «جداکننده طلا». همان طور که سازمان امداد 
و نجــات ترکیه «قزل آی» ماه طلایی نیســت و همان 
«هلال احمر» آشــنای خودمان اســت که به فارســی 
می شود، «ماه سرخ». و ایرماک مصدر فعل جداکردن 

نیست، بلکه همان  واژه رودخانه خودمان است.
قــزل ایرماک تنها اشــتباه من در دانســتن از ترکیه 
نبود. غلط آموزهای کوچک و بــزرگ دیگری هم بود؛ 
برای مثال فکر می کردم ترکیه یک کشــور سنی مذهب 
است و در دشمنی سخت با امامان شیعه. برای همین 
وقتی در مســجد سلطان احمد و مســجد – کلیسای 
ایاصوفیا  برای نخســتین بار با تابلوهای عظیم علی و 
حسن و حسین روبه رو شدم، شگفت زده ماندم. در این 
مســجدها در زیر نام االله و محمد و پس از نام خلفای 
راشدین نام ســه امام نخست شیعه را دیدم. به جز آن 
دیدم همان فرهنگ االله، محمد، علی، فاطمه، حســن 
و حسین مساجد ایران در اینجا  با کمی وسعت بیشتر 
تکرار شده است. به چینش نام ها که دقت کردم دیدم  
اینها اسامی نخستین خلفای اسلامی را به جز معاویه 

و یزید پی درپی آورده انــد. بعد نام های متداول آمدند. 
هر طرف چرخیدم پر بــود از علی  و زینب ، علیرضا و 
محمدعلی و حسن و حسین و حسن حسین و فاطمه 
و فاطمه عایشه و عایشه فاطمه و فاطمه نور، نورزینب و 

زهرا و زهرانور و  صادق و کاظم و رضا و حیدر و ... .
از آن طرف ترکان هم چیزهایی از من می پرســیدند 
کــه بی انــدازه شــگفت زده ام می کــرد؛ بــرای مثال 
می پرســیدند: «زبان شما عربی اســت؟» من می دانم 
که زبان فارسی از زبان های رایج در دربار عثمانی بود. 
می گویند سلطان محمد فاتح بعد از گشودن استانبول 
وقتی قدم در کاخ امپراتور بیزانس گذاشــت، این شعر 

را سرود:
بوم نوبت می زند بر طارم افراسیاب

پرده داری می کند در قصر قیصر، عنکبوت
 سلطان ســلیمان قانونی دیوان شعری به فارسی 

دارد و تخلصش «محبی» است.
شــگفت انگیزتر اینکه چند نفر از من پرســیده اند: 
«در ایــران مســجد هم هســت؟» ، «شــما نماز هم 
می خوانید؟» این پرســش ها وقتی عجیب تر می شود 
که  طرف مقابل می داند که تو از کشــوری می آیی که 

پیشوند نامش جمهوری اسلامی است.
گذشــت زمان حقیقتی را برای من آشکار کرد و آن 
اینکــه دلیلی برای تعجب و شگفت زده شــدن وجود 
ندارد. از نگاه یک ترک این پرسش ها درست و منطقی 
است، همان طور که قزل ایرماک در زبان ترکی آذری به 

معنای جداکننده طلاست.
خط ما شبیه خط عربی اســت. برای همین وقتی 
ترکان خط ما را می بینند یــاد قرآن می افتند و به طور 
طبیعی می پرسند: «زبان شما عربی است؟» همچنین 
فرق مختلف و متفاوت شیعه در ترکیه زندگی می کنند 
و هستند شیعیانی که به خاطر ضربت خوردن حضرت 
علی در مســجد، اعتقاد دارند نباید مسجدی ساخت. 
این شیعیان در جایی به نام «جمعخانه» دور هم جمع 
می شــوند و عبادت می کنند و ... ایرانیان هم شــیعه 
هستند، پس طبیعی اســت که یک ترک از یک شیعه 

ایرانی بپرسد، شما هم مسجد دارید؟

قزل ایرماك
مسئولیت اجتماعی

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 کریستین مارکو

آکادمى

در هفته های گذشته سروصداهای زیادی درمورد 
پزشــکان پدید آمد. ابتدا بحث ظرفیت های پزشکی 
که به طور غریبی به عنوان مســئله پزشکان مطرح 
شد و دوم بحث مالیات پزشــکان. در این یادداشت 
درصدد هســتم نگاهی به ریشه های واقعی چالش 

با پزشکان داشته باشم.
-اولیــن و مهم ترین نکتــه ای که باعــث ایجاد 
چالش با پزشکان در سطح جامعه می شود، بحران 
عمیق و رؤیت نشــده ســلامت در کشور ماست؛ یك 
بحران عمیق از جنس ســایر بحران های اجتماعی. 
اگر شــما بخواهید برای چشــم خود لنــز بگذارید، 
چربی های زائد خود را به دست چاقو بسپارید، بینی 
خود را زیبا کنید، یکی از بستگان شما زایمان داشته 
باشــد یا حتی فتق عمل کند، نه تنها بحرانی وجود 
ندارد بلکه در مواردی مثل گذاشتن لنز و زیبایی بینی 
از همه جای دنیا هم سرتر هستیم. اما اگر بخواهید 
این بحران خود را در چشم شما عیان کند، باید مبتلا 
به یك بیماری سخت داخلی شوید که تشخیص آن 
هم دشــوار باشد، یا وضعیت اورژانسی پیدا کنید که 
زمان در درمان آن اهمیت زیادی دارد، یا بیماری اي 
داشته باشید که نیازمند مراقبت در یك مرکز خاص 
اســت. آن وقت واقعا معنای یك بحران جدی را در 

می یابید.
در ایــن مواقــع بــه هیچ آزمایشــی نمی شــود 
اعتماد کرد، بســیاری از بیماران اساســا جایی برای 
بستری شــدن پیدا نمی کنند، بســیار بررسی هایی که 
تنها در مــوارد خاص لازم می شــوند وجود ندارند، 
مراقبــت و ثبــت بیمــاری آن گونه که بایــد انجام 
نمی شود و... این موارد همه از مهم ترین و سیاه ترین 
تجارب افراد است و بیشترین تأثیرات عاطفی را برجا 

می گذارد که فراموش شدنی نیست.
- دومیــن نکته اینکه نوعی نــگاه بدوی، دانش 
مدرن پزشــکی را به وجــوه تکنولوژیك و عملی آن 
تقلیــل داده و نقــش اراده پزشــکان در اعمال این 
دانــش را به حداکثر و نقش سیســتم را به حداقل 
رســانده است. از آنجا که عامل فردی و حرفه ای در 
بخش های برشــمرده زیبایی، لنــز و... به خوبی کار 
می کند در اینجا هم مشکل را فقط در اراده، صداقت 
و مهارت حرفه ای پزشــکان می بیند و تنها مســئله 
فی مابیــن را مالی و اقتصادی دریافته و پزشــکان را 

نهیب می زند.
واقعیت اما این اســت که در مــوارد بحران زده 
برشمرده که به مفهوم مطلق سلامت نزدیکي بسیار 
بیشتري دارند و پیچیده تر و دشوارترند پزشکان تنها 
پیاده نظام قابل رؤیت آن هســتند و صفوف متعدد 
مسئولان و کارگزاران و تلقیات متعدد اجتماعی  که 
کار را به این بحران کشانده اند از نظرها دور هستند. 
متأســفانه نه تنها علمــای جلیل الشــأن اقتصاد و 
جامعه شناســی هم در این نوع نگاه اشــتراك نظر 
دارنــد و قادر به رؤیت تکنولــوژی پیچیده و روزآمد 
ســلامت (آن ســوی پزشــکان) و یافتن معایب آن 

نیستند و نه تنها خود مسئولان و کار به دستان هم در 
زمینه های فوق تنها برای پزشکان بخش نامه صادر 
می کنند، بلکه خود پزشــکان هم در برابر هجمه ها 

تنها از خود دفاع و حمله متقابل می کنند.
این دفاع از خود، دفاع از سیســتم درمان به نظر 
می رســد، گویی درخواســت برای اقــدام عاجل در 
جهــت رفع بحــران واقعا موجــود در حرفه ای که 
متولی اصلی آن هســتند را به دســت فراموشــی 

سپرده  باشند .
- عامل ســومی که باعث می شود هر چالشی با 
پزشــکان تنها به شــکل چالش با شاغلان این رشته 
باشــد و هیچ مدافعه ای از پزشــکان در میان سایر 
اقشــار مشــاهده نشــود (قانون خارق العاده ای که 
حتی من باب روشــنفکری و پــرده عادت دریدن هم 
کســی آن را نقض نمی کند) شاید اختلاف دستمزد 
یا درآمدی باشــد که برای پزشکان متصور است. در 
این مورد هم باید اشاره کرد اتفاقا یکی از بزرگ ترین 
اشکالات آن است که به پزشکان دستمزد به معنای 
حقوقی مابازای خدمت پرداخت نمی شود. مثلا در 
مراکز دانشــگاهی بابت آموزش پزشــکی و تحقیق 
به پزشــکان دستمزد داده نمی شــود بلکه پزشکان 
را مختــار می کنند که با تعرفــه ای ناچیز هر مقدار 
کــه می خواهند ویزیت کنند. یعنــی هم آموزش از 
کار رســمی خارج مي شــود و به شکل همت عالی 
در می آیــد و هم کار درمان هر چــه نازل تر و نازل تر 
می شــود. در بخش خصوصی هم خدمات پزشکی 
تنها براســاس مقبولیت و محبوبیــت عامیانه بدون 
کمتریــن نظارت کیفــی و تنها با یــك نظارت کمی 
بسیار ســطحی و کور اما به شدت بوروکراتیك ارائه 

می شود.
اینجا هم پزشــکان به انجام کارهایی محبوب تر 
(بخوان پردرآمدتر)، کم مسئولیت تر و ویزیت هایی با 
تعداد زیاد و کیفیت نامعلوم ســوق داده می شوند. 
در نتیجه درآمد نه در کار پزشکی که در دوری هرچه 
بیشــتر از هســته مرکزی کارهای پزشکی به دست 
می آید. اما عجبا که این آشفته بازار به چشم نمی آید 
و در عِوَض حرفه پزشــکی طعن و لعن می شــنود. 
علت اینکه دولت نمی تواند به پزشکان حقوق کافی 
پرداخت کند هم شــاید این موضوع باشد که تعدد 
فارغ التحصیلان رشته های مختلف که به استخدام 
دولت در می آیند، بلافاصله مسئله مقایسه را پیش 
می کشد. تورم سیســتم دولتی و تعدد بی حد مراکز 
دانشگاهی و محوشدن فاصله دانشگاه و مؤسسات 
غیرآموزشی تعیین دستمزد کافی برای فعالیت های 

آموزشی را دشوار مي کند.
بنابراین اینجا هم مســائل سیستمی است که بر 
مســائل فردی غلبه پیدا می کند و درآمدهای بالای 
برخی پزشــکان مانع رؤیت مسائل اساسی سلامت 
(به ترتیبی که گفته شد) توسط فرهیختگان عرصه 

عمومی می شود.
در هــر حال تا محور تمام چالش ها و بحث های 
موجود، چه از جانب پزشــکان و چه از جانب مردم 
اصلاح سیســتم بحران زده درمان و آموزش پزشکی 
نباشــد، پرخاش با پزشکان راه به  جایی نخواهد برد 
و بــه بحث هایی با درجه بســیار پایین اهمیت مثل 

کارت خوان و مالیات خواهد انجامید.

ریشه های چالش با  پزشکان
 بابک زمانى

 رئیس انجمن سکته مغزى

 سدسازي و مصائب آن-1 

 به تازگی دیده بان حقوق بشــر گزارش مفصلی از 
بحران مدیریت آب در عراق منتشــر کرده و در آن به 
نقــش دولت های منطقه و ضعف دولت مرکزی  در 
تشدید بحران پرداخته اســت. این گزارش می گوید: 
هرچند داوری قطعی درباره  تأثیر سدســازی ترکیه 

- پروژه گاپ - بر کاهش 
جریــان آب بــه ســمت 
و  بصــره  هورالعظیــم، 
آســانی  کار  ارونــدرود 
نیســت، اما در عین حال 
نبایــد و نمی تــوان از این 
نقــش مخرب به آســانی 
فرات  رودخانه  گذشــت. 
نخست از سوریه و پس از 

رســیدن به داخل عراق از چندین ســد عبور می کند. 
درست همین قصه درباره دجله هم تکرار می شود و 
در بالادست بصره در سرشاخه های دجله، ده ها سد 
در ترکیه، ایران و عراق احداث شده است. پروژه گاپ 
یکی از بزرگ تریــن پروژه ها در حوضه رودخانه ها در 

دنیا محسوب می شود.
 ارزیابــی تصاویــر ماهواره ای از جانــب دیده بان 
حقوق بشر نشــان می دهد  از اواخر سال های ۱۹۸۰ 
پــروژه گاپ به ســاخت بیش از ۲۰ ســد در حوضه 
آبخیز فرات منجر شــده است؛ از جمله سد آتاتورک 
(در ســال ۱۹۹۲) و آلپاســلان-۱ برَجــی (در ســال 
۲۰۰۹). دیگر فعالیت ها در این زمینه در طول ســال 
۲۰۱۵ ادامه داشــته اند. تصاویر ماهواره ای گویای آن 
هستند که سیســتم عظیم ســدهای برقابی، تبعات 
ســنگین و حیاتی بر جریان آب در پایین دســت برای 
ســوریه و عراق داشــته اند، اگر چه بــه دلیل کمبود 

داده ها از برآورد رودخانه های سوریه و به ویژه از سد 
الثــوره، ارزیابی تأثیر بر جریان آب در پایین دســت به 

بصره بسیار دشوار است. 
سد ایلی ســو با مخزنی به بزرگی حدود دو برابر 
کرخه - بزرگ ترین ســد ایــران – بزرگ ترین برنامه از 
پروژه گاپ، بر دجله در جنوب شرق ترکیه واقع شده 
اســت و احتمالا روی حجم آورد ســالانه دجله به 
عراق تأثیر دارد. از سال ۲۰۱۶، مقامات رسمی ترکیه 
و عراق درباره برنامه های ترکیه برای پرکردن ایلی سو 
مذاکره دارند؛ با متخصصانی که کاهش چشــمگیر 
را  دجلــه  آب  جریــان 
پس از آبگیری ایلی ســو 
پیش بینی می کنند. ســد 
ایلی ســو تا مــاه مارس 
۲۰۱۹ خالــی مانده بود، 
اما از ماه آوریل به دلیل 
بزرگی  بخش  ذوب شدن 
بارندگــی  و  برف هــا  از 
فراوان، به مرور پر شــد و 
اردوغــان، رئیس جمهور ترکیه، اعلام کرد آبگیری در 
ماه ژوئن رســما آغاز خواهد شد که عملا چنین هم 
شــد.  در حوضه آبخیز رودخانه دجله، سدسازی در 
محدوده پروژه گاپ ورای سد ایلی سو در حال حاضر 
جریان دارد. بنا بر تصاویر ماهواره ای از ســال ۱۹۹۷ 
تاکنون ۹ سد ساخته شده اند که شش عدد از آنها، از 
جمله ایلی سو، از سال ۲۰۱۱ به بعد بوده است. علاوه 
بر این، ارزیابی این تصاویر نشــان می دهند دست کم 
شش سد جدید دیگر در حال ساخته شدن هستند که 
احتمالا از ســال ۲۰۲۰ به کار گرفته خواهند شد و سد 
جدید هفتم نیز در جیــزره (جزیره ابن عمر) در حال 
برنامه ریزی اســت. یک تصویر ماهواره ای همچنین 
دو  ســد جدید بر رود زاب در ترکیه را نشان می دهد 
که از نوامبر ۲۰۱۸ بــه راه افتاده و احتمالا بر جریان 
آب بــه دجله در پایین دســت در جنوب موصل تأثیر 

خواهد داشت. 

سیاست هاي موسوم به مهار آب 

 محمد درویش 

جای خالي وزیر  زن 

بقای هر نظام سیاسی،  اقتصادی و اجتماعی 
در درازمــدت بــه کارکردهــای آن در مدیریت 
بحران هــای مختلــف و پاســخ گویی مناســب 
به مطالبات شــهروندان و حکومت شــوندگان 
جامعه بســتگی دارد.  نخســتین شــرط انجام 
چنیــن کارکردی آن اســت که میــان نهادهای 
تصمیم گیرنــده در رأس جامعــه و بدنــه آن 
گفتمــان برقرار شــود؛ یعنی اگر شــکاف میان 
کنشگران کلان رأس جامعه و کنشگران فردی، 
اما تشــکیل دهنده پیکره جامعه پر نشــود، آن 
جامعه دچار بی هنجاری و از هم گســیختگی و 

فساد خواهد شد.
میــان  فاصلــه  ای  موجــود  وضعیــت  در 
کنشــگران رأس جامعه و بدنه آن وجود دارد. 
ایــن شــکاف را بیش از هــر جای دیگــر میان 
کنشــگران سطح کلان، یعنی نهادهای دولتی و 
اجرائی، قانون گــذاری  و قضائی و زنان جامعه 

مشاهده می کنیم.
زیرا فرهنگ و عــرف و واقعیت های موجود 
جامعه ایران نشان می دهد  همراه با رشد کمی 
و کیفی طبقه متوسط ایران و همراه با گسترش 
پتانســیل های جامعــه مدنــی در ایــران، زنان 
جامعه ایــران در همه زمینه هــا و عرصه های 
علمــی،  اجتماعــی،  اقتصــادی،  سیاســی و 
فرهنگی رشــد کرده اند، اما جــای آنها در میان 
کنشــگران اصلی رأس جامعه بســیار ناچیز و 
شاید بتوان گفت خالی است. یعنی ما هیچ زنی 
در ســطوح بالای مدیریتی هیچ کدام از سه قوه 

نداریم.
ممکن اســت برخی بگویند طــرح مطالبه 
انتخــاب وزیر زن کار عبثی اســت و بی پاســخ 
خواهد ماند. من معتقدم  اوضاع دموکراسی در 
کشور ما ممکن است زیاد تعریفی نداشته باشد، 
اما در مقایسه با بســیاری از کشورهای آسیایی، 
به ویژه در خاور میانه، همین دموکراســی با اتکا 
به بدنه جامعه هنوز پتانســیل های بســیاری را 
در خود دارد که می تواند راهگشــای اصلاحات 
و دگرگونی هــای مثال زدنــی شــود و الگویــی  
برای همه کشــورهای منطقه کــه لنگان لنگان 
و فرســخ ها عقب تر در ایــن راه گام برمی دارند، 
شود. گذشــته از آن صرف مطرح شدن انتخاب 
وزیر زن خود گامی به پیش اســت؛ چه از رأس 
جامعه مطرح شــود و چه از بدنــه. به عبارت 
دیگر، حرف نیز خود عمل اســت، زیرا  حقی را 
مطرح می کند و برحق نشــان می دهد که تا به 

حال از آن غفلت شده است.
انتخــاب وزیر زن، به ویژه برای تصدی وزارت 
آمــوزش و پــرورش، چیــز عجیب وغریــب و 
نیســتند کشورهایی  نیست. کم  شگفت انگیزی 
که بــرای اســتفاده های تبلیغاتی می کوشــند 
نشــان دهند که دارند اصلاحاتــی در امور زنان 
انجــام می دهند. مثــلا اجازه رانندگــی زنان با 
اتومبیــل را  در بــوق و کرنا می دمنــد، اما بدنه 
جامعه و ســنت های جامعه حتــی در این حد 
هــم بــا سیاســت های تبلیغاتی آنان ســازگار 
نیســت. اما در ایران، هــم توانایی های تاریخی 
و ســنتی زنان، چه در مقام کنشگران فردی در 
خانــواده و چــه در مقام کنشــگران اجتماعی، 
در نقش معلم و مدیران آموزشــی دهه هاست

 که اثبات شده.
نکتــه دیگر اینکه درجه رشــد کمی و کیفی 
زنان ایرانی به گونه ای اســت که وقتی سخن از 
انتخاب وزیر زن است، انتخاب به صرف زن بودن 
نیست، انتخاب ویترینی نیست، تبعیض مثبت به 
نفع زنان نیست، بلکه انتخاب از میان نیروهایی 
اســت که مانند خانم فاطمه ســعیدی چندین 
دهه از عمر خود را با کاردانی و شایســتگی در 
تاروپود آموزش این کشــور تنیده اند. ســخن از 
این نیســت که چون زن ذاتــا موجودی لطیف، 
مهربان و مادروار اســت، شایسته وزارت است، 
ســخن از این اســت که این گونه زنان شایسته، 
نباید به صرف زن بودن از کنشــگری در ســطح 

کلان محروم بمانند.
در ایــران انتخــاب وزیــر زن انتظــار گزافی  
نیســت، زیــرا اگر داعــش،  طالبــان،  القاعده،  
بوکوحرام و دیگر نیروهــای واپس گرا راهی به 
ایــران نداشــتند، به یمن وجود همیــن زنان در 
بدنه جامعه ایران و در خانواده های ایرانی بود 
که نتوانســتند راهی به میان توده های جامعه 
ما بــاز کننــد. بزنگاه تاریخی بســیار مناســبی 
اســت برای آنکــه به زنان ما در ســطوح کلان 
کنشــگری اجتماعی و اکنون وزارت، خوش آمد

 گفته شود.
نادیده گرفتن شایســتگی زنان مــا و پذیرش 
و اعتمــاد کل جامعه به فسادســتیزی و دیدن 
زنــان در مراتــب بــالای مدیریتــی، راه را برای 
پهلوان پنبگــی کاســه های از آش داغ تــری باز 
خواهد کرد  که در خارج از کشــور نشسته اند و 
بدون مرزبندی با حکومت های زن ســتیز و ضد 
حقوق بشــری و مافیایی فروش اسلحه، داعیه 

رهبری جنبش زنان ایران را دارند.
انتخاب وزیر زن پاســخ درست به مطالبات 
زنانی اســت که خیلی وقت است جای آنها در 

مدیریت های کلان جامعه خالی است. 

مطالبات

 حسین بکایى

 نیره توکلی
 جامعه شناس

این همه فیش

هر روز عکس و مطالب زیادي در شبکه هاي  �
اجتماعي منتشــر مي شــود اما برخي از آنها در 
ذهن مي ماند و سؤال برانگیز مي شود؛ نمونه اش 
عکسي که از دســتگاه خودپرداز دانشگاه تربیت 
مــدرس و حجم زیــاد تکه هاي کاغــذي که بر 
زمین ریخته، منتشــر شده و ســؤال هاي بسیاري 
را در ذهــن بــه وجود آورده اســت. فــردي که 
عکس را منتشــر کرده چنین پرسیده که آیا افراد 
فرهیختــه ای منتظرند تــا دیگرانی پیدا شــده و 

رسیدهایشان را جمع کنند؟
اما ســؤال هاي دیگري هم مطرح شــد؛ واقعا 
بــراي این اتفاق، چــه راه حل هایي وجــود دارد؟ 
تدریــس واحــد عملــی از کــدام درس مي تواند 
چاره ساز و سبب افزایش شــعور در دانشگاه ها و 

مدارس شود؟
چگونه اســت کــه این چنین رفتــار مي کنیم؟ 
مگر ایــن دانشــجویان و اســتادان از بیــن افراد 
تحصیل کرده نیســتند؟ کجاي کار اشتباه شده که 
به این وضع رسیده ایم؛ آن هم در بین دانشجویان 
و استادان یکي از بهترین دانشگاه هاي کشور؟ این 
مســئله شاید در نظر برخي بسیار کوچك باشد اما 
نشان دهنده این اســت که حداقل هاي مسئولیت 
اجتماعي فرا گرفته نشــده، یعنــي این نکته هاي 
ســاده در زندگي اجتماعي یاد گرفته نشده است. 
این روزها که تب و تاب انتخاب رشــته همه جا را 
فرا گرفته است، این مســائل هم باید مد نظر قرار 
بگیرد. هرچند به نظر مي رسد این مسائل را باید از 
سن هاي کمتر آموزش داد و افراد را به احترام به 

دیگري تشویق کرد.


